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  خلود در عذاب از ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي

  *فرد محمد حيدري

  **فرقاني محمدكاظم

  چكيده
و  مسئلة جاودانگي نفس در جهنم و بقا در عذاب الهي ازجمله مسائل مهم كلامـي 

اعتقادي است كه از همان آغاز، توجه بسياري از متفكرين مسلمان را به خود جلب 
در اين ميان ملاصدرا به اشكالاتي كه در باب خلود در عـذاب وجـود   . كرده است

ها و اثبات خلود برخـي از   دادن به آن كند و سعي كرده است با پاسخ دارد اشاره مي
اما بـه نظـر نگارنـده    . ر عدم خلود را رد كندكفار در جهنم، هرگونه انديشة مبني ب

بنابراين بـا ردشـدن   . تواند عقيده به خلود را ثابت كند پاسخ وي ناكافي بوده و نمي
استدلالاتي كه ملاصدرا بر خلود در عذاب كرده، اين مسئله توجيهي عقلي نخواهد 

امـا ابـن عربـي بـر     . يافت و صحت آن منوط به پذيرش نصوص ديني خواهد بود
خلاف ملاصدرا سعي كرده با تأويل آياتي كه به مسئلة خلود جهنميـان در عـذاب   

  .اند، راهي براي رهايي از مسئلة خلود بيابد اشاره كرده
  .ملاصدرا، ابن عربي، خلود نفس، تغيير طبيعت، عذاب الهي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

. خلود در عـذاب و جـاودانگي در آن يكـي از مباحـث مهـم فلسـفي و كلامـي اسـت        
آيات بسياري . وجو كرد هاي آغازين پيدايي اين بحث را بايد در متون ديني جست ريشه
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در اين باره هست و ) ع(كريم و همچنين روايات كثيري از حضرات معصومين قرآن از 
تـر ايـن موضـوع     اي تبيين هر چه صـحيح هاي فكري بسياري بر به تبع اين امر، كوشش

ملاصدرا، چهرة برجسته و شـاخص در تفكـر اسـلامي، در كتـاب     . صورت گرفته است
خود به اين موضوع پرداخته و سعي كرده است اشـكالات مربوطـه را رفـع    تفسير قرآن 

او بـراي  . به عقيدة ملاصدرا، خلود در عذاب، يك امر قطعـي و انكارناپـذير اسـت   . كند
هاي معتقدان به عـدم خلـود در عـذاب     مدعاي خود، تلاش كرده است به اشكالاثبات 

گرچه تلاش وي در خور تقدير است، ناكافي است و براي تكميـل آن بايـد   . پاسخ دهد
. برخي شواهد عقلي و نقلي ديگر به آن اضافه شود تا مبناي مستشكل كاملاً ابطال شـود 

امـا بايـد توجـه داشـت فـارغ از      . را حل كندنگارنده سعي كرده با اين كار، اين مسئله 
اي كـه از مباحـث خـود گرفتـه نيـز       جوابي كه ملاصدرا به اشكالات مذكور داده، نتيجه

تفصـيل ايـن بحـث در    . البته اين به معناي اخذ مقدمات نادرست نيست. نادرست است
م ابن عربي كه از عرفاي طراز اول جهان اسـلام و مؤسـس عل ـ  . متن مقالة مذكور است

عرفان نظري است در برخي از كتب خود به مسئلة خلود اشاره كرده و سـعي كـرده بـا    
وي به عـدم خلـود افـراد در جهـنم     . توجه به مباني انديشة خود آن را حل و فصل كند

بـه  . گيرد محل اشكال اسـت  اعتقاد دارد، اما استدلال و مباني كه براي اين كار درنظر مي
خلود بعضي از افراد در عذاب است و ابن عربي معتقـد   طور خلاصه ملاصدرا معتقد به

نگارنده معتقد است گرچه ادعـاي نهـايي ملاصـدرا    . كس در عذاب نيست به خلود هيچ
نادرست است، وي از برخي مقدمات صحيح براي اخذ اين نتيجـه اسـتفاده كـرده و در    

در مجمـوع   مقابل، ادعاي ابن عربي گرچه صحيح است، مباني وي قابل مناقشه است و
براي جبران اين نقص بايد بـه متـون   . يك را به طور كامل پذيرفت توان ادعاي هيچ نمي

نهايي و جـامع   حل راهو روايات مربوطه به قرآن  ديني مراجعه كرد تا با استفاده از آيات
  .در اين باره رسيد

  
 معناي لغوي خلود. 2

 2لسان العرب و ابن منظور در) 291: ق 1412راغب، ( 1مفردات با توجه به بيانات راغب در
خلود به معناي باقي و پايدار ماندن بر يك حال، بدون تغيير و ) 164: ق 1414ابن منظور، (

گـوييم منظـور، خلـود     تحول از آن است و هنگامي كه از خلود در انديشة ديني سخن مـي 
  .نفوس انساني در عذاب يا پاداش الهي است
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  يثو احاد قرآن آيات در خلود. 3
 بـار در  87، ...)خالدون، يخلد، مخلـدون، و  (لفظ خلود، به همراه مشتقات آن  كلي طور به

مـورد   38مورد آن در مورد خلود بهشتيان در نعمات الهـي و   39به كار رفته است كه  قرآن
 بـر  علاوه. مورد آن در موارد ديگر است 10آن مربوط به خلود دوزخيان در عذاب الهي و 

نيـز در ايـن بـاره    ) ع(ث بسياري به اين مسئله اشاره شده و از زبان معصومين احادي در اين
  3.سخن به ميان آمده است

گرچه لفظ خلود هم دربارة بهشتيان و هم دربارة جهنميان بـه كـار رفتـه اسـت، چـون      
اين پس موضوع اين مقاله، خلود اهل عذاب در آن است، ما فقط به اين مسئله پرداخته و از 

  .هرجا واژة خلود را آورديم منظورمان خلود در عذاب است
  

  ملاصدرا بيان. 4
قدر، با مسئلة خلود مواجهـة خاصـي داشـته و آن را بـه      ملاصدرا به مثابة مفسري گران
سؤال مهمي كه براي وي در اين باب وجـود دارد ايـن   . نحوي خاص تفسير كرده است

بودن فـرد در آن، قابـل اثبـات     است كه آيا خلود در جهنم، به معناي دائمي و هميشگي 
اب از آن فهميـده  بـودن عـذ   اي معنا كـرد كـه دائمـي    توان خلود را به گونه است؟ يا مي

اما قبل از آن بايـد ديـد كـه علـت     . پردازيم نشود؟ كه در ادامه به پاسخ اين سؤالات مي
  هاي جهنمي چيست؟ وجود عذاب

  
 چرايي عذاب. 5

شود نفس انسان به عذاب الهي دچار شود و از فـوز   چه موجب مي به باور ملاصدرا، آن
شدن در عالم طبيعت و توجه  تن و غرقرسيدن به مقامات عالية بهشتي باز بماند، فرورف

او در اين باره معتقد است كه سبب عقلي براي تعذيب اهل جهنم . به لذايذ دنيوي است
آن است كه جهنم اخروي از جنس همين دنيا است، پس اگر حس طوري بر كسي غلبه 
كند كه در محسوسات غرق شود، در درون خود، وجود عالم ديگر را تصديق نكند، بـه  

اعتقادات فاسـد و  دچار ايق ايماني نرسيده و عملي به مقتضاي آن انجام نداده باشد، حق
 كه سرانجامش عذاب دوزخ است و در عذاب پايدار خواهـد بـود   شود مي اخلاق پستي

  4).115/ 6: 1366ملاصدرا، (
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چـه موجـب عـذاب افـراد در قيامـت       د كه به نظر ملاصدرا آنشو با اين بيان معلوم مي
همان اخلاق و رفتارهاي دنيوي است، و درواقع عذاب اخروي، تجلي همان عقايد شود،  مي

  .دادند فاسد و اعمال زشتي است كه مرتكبان آن در دنيا انجام مي
  

  ها بيان اشكالات وارده بر مسئلة خلود و جواب آن. 6
 كه چرايي عذاب اهل جهنم مشخص شد، بايد ديد كه نظر ملاصدرا دربارة خلود پس از آن

آيد، ايشان به  گونه كه از بيانات ملاصدرا برمي اهل عذاب در جهنم چيست؟ به طور كلي آن
كند اشكالات وارده از طرف مخالفان اين عقيـده را   خلود در عذاب، معتقد بوده و سعي مي

  :پردازيم هاي وي مي در ذيل به ترتيب به بيان اشكالات مخالفان و پاسخ. حل كند
  
  ر مسئلة خلوداشكالات وارد ب 1.6

گـذارد و هنگـامي كـه     هاي اعمال و گفتار در صفا و پاكي روح اثر نمـي  زشتي: اشكال اول
گردد، به اين معنا كه اجساد بـه   روح، بدن دنيوي را رها كند، هر چيزي به اصل خود باز مي

يك از اعمال پست و ناشايستي كـه   عالم عناصر و ارواح به عالم ملكوت منتقل شده و هيچ
  5).306/ 4: همان(ها نخواهد شد  ام دادند مزاحم آنانج

د، و به مقدار تعلق به مشـتهيات  شون اگرچه ارواح به اعمال زشت آلوده مي: اشكال دوم
شود، بعد از مفارقت از بدن، ايام معدودي را در عـذاب خواهـد بـود، بـه      نفساني پست مي

شود سپس از عـذاب خـلاص   مقداري كه تعلقات از او جدا شود و كدورات از او برطرف 
  6).99: 1385شانظري، (د شو شده، روانة بهشت مي

: اشكال اسـت و آن چنـين اسـت    نتري به نظر ملاصدرا اين اشكال، اساسي: اشكال سوم
نيـاز و از   مطيعـان بـي   طاعـت  از و اسـت  محـض  خيـر  تعالي خداوند شد ثابت كه هنگامي

ادن ابـدي كفـار در آخـرت بـاقي     د معصيت مجرمان منزه است، پس چه سببي براي عذاب
ماند؟ در حالي كه برهان بر اين امر قائم است كه مقتضاي طبيعت هر نوعي از انـواع بـه    مي

شود، به اين معنا كه هر يك از طبايع نوعيـة اشـيا، مـادامي كـه بـر       طور دائم از آن منع نمي
ي او در طبيعت اصلي خود باشد واجب است كه از كمال خاصي كه در مسـير خلقـت بـرا   

نظر گرفته شده است منع نشود، بلكه اگر هم به علت وجود قاسر، كمالي از او منع شود بـا  
گاه از  زوال آن قاسر او به كمالش برسد، زيرا قسر، دائمي و اكثري نيست و هر طبيعتي هيچ

  :كند حال مسئله دو شق پيدا مي. ماند كمالش به طور ابدي محروم نمي
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ن را از فطرت اولي خود خارج كند و او را در فطرتـي ديگـر   كفر و معصيت انسا) الف
بر طبق اين فرض، فرد به علت تكرار اعمال شهوي و غضـبي، از فطـرت اصـلي    . وارد كند

خود دور شده، و اعمال زشت و ناپسند او بـه صـورت ملكـة نفسـاني بـراي او درآمـده و       
ال، ملائم طبع او شـده و  در اين هنگام اين اعم. دشو صورت ذات و طبيعت جوهري او مي

شود، بلكه به آن مبتهج  چه ملائم نفس و طبع او است دچار عذاب نمي هيچ موجودي به آن
انـد   هاي اخروي كه صورت باطني همين اعمال دنيايي پس عذاب. و شادمان نيز خواهد بود

  .آور نبوده و ماية ناراحتي وي نيستند براي فرد عذاب
بـر طبـق ايـن فـرض اگـر      . فطرت اصلي خود نشود گناهان موجب خروج فرد از) ب

بپذيريم كه فرد بر فطرت اولي خود باقي مانده، و گناهان كه همان عوارض غير لازم و غير 
دائم هستند، صرفاً فطرتش را محجوب كرده است، هنگامي كه اين عوارض پـس از مـدتي   

سعة الهـي قـرار   عذاب، زائل شوند فرد به فطرت اصلي خود بازگشته و مشمول رحمت وا
  ).89/ 7: 1981ملاصدرا، (خواهد گرفت 

يك از فروض، وجهي براي خلود  كه هيچ شود با بررسي هر دو فرض مسئله، روشن مي
  .گذارد در عذاب فرد باقي نمي

  
  پاسخ اشكالات وارد بر مسئلة خلود 2.6

حاصـل  ملاصـدرا ايـن اعتقـاد را گمـان باطـل و كفـر صـريح، و آن را        : پاسخ اشكال اول
فـرد عاقـل بـه طـور محسـوس      : فرمايد داند و مي هاي شيطاني و امري نامعقول مي وسوسه

وري از لذات نفساني، موجب پديدآمدن  كند كه تبعيت از شهوات حيواني و بهره مشاهده مي
اخلاق زشت از قبيل حرص، كينه، و حسد است و كسي كه به وسـيلة مجاهـدات و تـرك    

ها و لذايذ آن، داراي مكارم اخلاق و صفا و نورانيـت   واستهشهوات و نهي هواي نفس از خ
سان  د، بعد از مفارقت از بدن، يككن د، با كسي كه از نفس امارة خود تبعيت ميشو قلب مي
  7).306/ 4: 1366ملاصدرا، (نيست 

ملاصدرا اين پندار را نيز نادرست خوانده و آن را وهمي باطـل  : پاسخ اشكال دوم
و احاطت به خطيئته فاوائـك اصـحاب    ئةيسكسب  من  بلى«تناد به آية داند و با اس مي

هر كس مرتكب معصيتي شود به همـان  : فرمايد ، مي)81: بقره(» النار هم فيها خالدون
شود، اگـر توبـه كـرد ايـن آلـودگي محـو        مقدار ناپاكي و آلودگي بر قلب او ظاهر مي

اي كه آيينـة قلـب او را فـرا     شود و اگر توبه نكرد و بر سيئات، اصرار كرد به گونه مي



 خلود در عذاب از ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي   44

  

الي از آن گرفت و چيزي از صفاي فطرت او باقي نماند، و نور ايمان و اطاعت حـق تع ـ 
برداشته شد، اعمال صالحش نابود شده و به طور دائم در عذاب الهي جاويدان خواهـد  

  8).307/ 4: 1366ملاصدرا، (بود 
ها به افـرادي كـه سـيئات،     اين جا است كه ملاصدرا با دو دسته كردن افراد و تقسيم آن

صـفا و نورانيـت قلـب     كنند و كساني كه بر اثر معصيت، ها را فرا نگرفته و توبه مي قلب آن
ها تفاوت گزارده و دستة اول را مشمول عفو و مغفـرت و   دهند، بين آن خود را از دست مي

  .داند دستة دوم را مستحق عذاب ابدي الهي مي
  :دهد ملاصدرا با ذكر اصولي از فلسفة خود به اين اشكال پاسخ مي: پاسخ اشكال سوم

 و نيسـت  اكثـري  و دائمـي  قسـر  كه تاس آن گوياي طبيعت بر حاكم اصول: اصل اول
طبع هر موجودي در نهايت به او خواهد رسـيد و از او بـه طـور دائـم منـع       ملائم كمالات

 .زيرا دوام قسر مستلزم بطلان هدف آفرينش موجودات است. نخواهد شد
 و شده آفريده خاص هدفي اساس بر طبيعت عالم موجودات از موجودي هر: اصل دوم

ده، ش ـ گرفتـه  نظـر  در موجـود  هـر  زنـدگي  بـراي  كه مسيري. كند مي حركت آن سمت به
 .دشو مخصوص به خود اوست و رسيدن به آن غايت اصلي او محسوب مي

 حـال  در پيوسـته  ها آن ذات كه آفريده اي گونه به را موجودات تمام خداوند: اصل سوم
 به اند شده خلق آن براي كه هدفي سمت به همواره ها آن از هر كدام و است تبدل و حركت

 بـراي  موجـودات  تمـام عـلاوه بـر ايـن،    . ندهست حركت حال در تكويني صورت فطري و
بـراي   كـه  هدفي تا ورزند، مي كرده و به آن عشق را خود تلاش تمام نهايي كمال به رسيدن

 .را در خود تحقق بخشيده و به آن برسند اند شده خلقآن 
 غايـت و تمام موجـودات در آن،   توحيدي، هستيبيني  بر طبق نظام جهان: اصل چهارم
و رسـيدن بـه او را مقصـد و هـدف نهـايي خـود        ديـده،  تعالي حق را خوداصلي و نهايي 

 ).347/ 9: 1981ملاصدرا، (دانند  مي
 امـر  گويـد هـر   مـي ، خود حكمت اصول عنوان به گفته، پيش مباني بيان از پس ملاصدرا

د خـو  اصـلي  مقصد به نيل از را او و آيد پيش نانسا بالاخص موجودي هر براي كه عارضي
دور سازد، گرچه در باطن ماية عذاب وي است، اين امر عرضي بوده و قابل زوال است، زيرا 

جـا كـه رسـيدن بـه      و از آن. انـد، قابـل دوام نيسـتند    امور عرضي كـه قاسـر طبيعـت نوعيـه    
آيد، پس از زوال  الغايات طلب دروني هر فرد بوده و اقتضاي طبيعت او به حساب مي  غايت

اين عوارض، فرد به حركت در مسير اصلي خود كه منجر به حصـول سـعادت حقيقـي وي    
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دهد، اما اگر اين امور دروني بر اثر تكرار، ملكة جـان فـرد شـده و ذاتـي وي      است ادامه مي
ازند كه با طبيعت نخستينش متفاوت باشد، فرد بـر اسـاس   شوند و طبيعت دومي براي او بس

همان طبيعت به عذاب الهي دچار شده و به طور دائم در عذاب جاودان الهـي خواهـد بـود    
  ).348/ 9: همان(

  
  نقد پاسخ ملاصدرا. 7

در تحليل پاسخ ملاصدرا بايد گفت كه وي در مواجهه بـا ايـن مسـئله، قسـمت اول آن     
دانست كه تمام صفحة قلب را فراگيرد، و بعد از  قدر نمي ر را آنكه معاصي و حالت كف(

دانست، و بـه خلـود در مـورد ايـن دسـته از افـراد اعتقـاد         ها را قابل زوال مي مدتي آن
، را مورد پذيرش قرار داده، و يگانه كـار وي ايـن اسـت كـه بـراي ايـن امـر،        )نداشت

امـا در مواجهـه بـا شـق دوم     . اسـت توجيهات فلسفي ذكر كرده و آن را مستدل ساخته 
مسئله كه قائل بود بر اثر احاطة كفر و سيئات بر جـان فـرد، فطـرت اصـلي و اولـي او      

هاي اخروي ملائم طبع او گشته،  دگرگون شده و با از دست رفتن طبيعت اصلي، عذاب
مانـد، ضـمن قبـول مـدعاي تغييـر       و بدين ترتيب خلود در عذاب الهي بدون توجيه مي

آيـد،   اي برايشان پديد مي و فطرت، بيان شده كه آنان كه بر اثر گناه فطرت ثانويهطبيعت 
رسـد بيـان    نظر مي به طور دائم در عذاب الهي بوده و خلود براي آنان ثابت است، كه به

زيرا طبق هر دو ديدگاه، اين دسته از افراد، خالـد در جهـنم   . وي وافي به مقصود نيست
اه مستشكل، خلود در جهنم به علت ملائمـت فطـرت ثانيـه بـا     خواهند بود، اما از ديدگ
كه ملاصـدرا خلـود    حالي دربودن عذاب براي جهنميان نيست،  عذاب، به معناي دائمي

داند و فطـرت ثانيـه را ملائـم بـا      بودن دائمي آنان مي آنان را در جهنم مساوي با معذب
بـا ملاصـدرا اسـت كـه     و اين نكتة اصـلي و محـل افتـراق مستشـكل     . داند عذاب نمي

كه مدعاي خصم را باطل نكرده، براي ادعـاي خـود    ملاصدرا در اين موضع علاوه بر آن
  .نيز برهاني ذكر نكرده است

ر   بايد توجه داشت كه مسئلة اصلي كه هر دو طرف به آن اذعان داشته و رأي خود را بـ
نيه بـراي وي اسـت،   شدن طبيعت فرد و به وجود آمدن طبيعت ثا اند، عوض آن استوار كرده

انـد،   كه مستشكل از اين امر، انقطاع عذاب و ملاصدرا با استفاده از آن، خلود را نتيجه گرفته
به بيـان  . دمان و در صورتي كه اين امر ابطال شود، سخن هر دو طرف بدون توجيه باقي مي

شـود امـا مستشـكل     ديگر هم مستشكل و هم ملاصدرا معتقدند كه طبيعت فرد عوض مـي 
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گويـد بـا    د و ملاصـدرا مـي  شـو  شدن طبيعت، عذاب به لذت تبديل مـي  گويد با عوض يم
هـر دو بـا خالـد بـودن در جهـنم      . شدن طبيعت، عذاب سر جاي خود بـاقي اسـت   عوض
كند و قول دوم، خلـود   ند اما قول نخست، خلود را با نوعي راحتي و لذت همراه ميا موافق

  .داند را همراه با نوعي عذاب مي
شدن طبيعت و به وجود آمدن فطرت ثانيه دقيقاً به چه معناست؛  ايد ديد كه عوضحال ب

به نظر نگارنده هر يك از مستشكل و ملاصدرا تغيير طبيعت را به معنـايي خـاص بـه كـار     
اگـر مـراد از تغييـر طبيعـت، تغييـر      . اند اند و بر اساس آن، نظرية خود را استوار ساخته برده

بر اثر آن نفس انساني تبديل به نفسي ديگر شود و از فطرت  هويت شخصي انسان است كه
كه بيان مستشكل نـاظر بـه   (انساني كه بر اساس آن سرشته شده به فطرتي ديگر مبدل شود 

اين امر هيچ پشتوانة عقلي و نقلي ندارد و اشكالات فراواني بر آن وارد است، ) اين معناست
گـاه   كند طبيعت و فطرت انسان هيچ كه ثابت ميو در اين زمينه ادلة فراواني در دست است 

ازجمله خود ملاصدرا در اثبات حفظ هويت واحد شخصي انساني دليل و . شود عوض نمي
  .برهان ذكر نكرده است

شدن طبيعت، داراشـدن صـورت نـوعي جديـد بـراي نفـس        ولي اگر مراد از عوض
گرچـه اشـكالي نـدارد و    اين امـر  ) كه بيان ملاصدرا ناظر به اين معناست(انساني است 

كـه   اي كه بعداً خواهد آمد ثابت خواهد شد كه به دليل آن توان آن را پذيرفت، با ادله مي
توانـد   هويت شخصي، منافاتي ندارد، ايـن امـر نيـز نمـي     انحفاظتغيير صورت نوعي با 

اي كه ملاصدرا از ايـن بيـان خـود     بنابراين نتيجه. نفسه موجب خلود در عذاب شود في
  .ته نادرست استگرف

كه ادعاي مستشـكل كـه قائـل بـه      اول آن: نمايد جا اثبات دو امر ضروري مي لذا در اين
تبديل هويت و فطرت انساني شده بود را رد كنيم و بر اساس آن ايـن مطلـب كـه عـذاب     

ضمن تأييد بيان اخروي با طبيعت انسان ملائم خواهد بود را امري نادرست بدانيم و سپس 
اي  بيان كنيم كـه نتيجـه  ) تغيير صورت طبيعي(ملاصدرا مبني بر تغيير طبيعت به معناي دوم 

و . بودن اهل جهنم در عذاب اسـت نادرسـت اسـت    كه وي از اين بيان گرفته و آن جاودان
آن توان استدلالي براي اثبات  بنابراين، خلود در عذاب از لحاظ عقلي قابل دفاع نبوده و نمي

. كه آن را نه بر اساس براهين عقلي بلكه بر اساس برخي شواهد نقلي بپذيريم آورد، مگر اين
عقلي و نقلي كه دال بر ابطال نظرية تغيير طبيعت به معنـاي اول  در ذيل به برخي از شواهد 

  .پردازيم و به وجود آمدن فطرت ثانيه است مي
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  )به معناي اول(نفس  رد مدعاي مستشكل مبني بر تغيير طبيعت و ذات. 8
  شاهد عقلي 1.8

كه نفس از مراتب جسـماني تـا    به نظر ملاصدرا وجود شخصي انسان، واحد است، و با اين
كند، در همة اين احوال شخص واحـدبودن و وجـود متشـخص     مراتب عالي تجرد سير مي

  9).97/ 9: همان(داشتن او محفوظ است 
اتصالي است كه در تمام مراتـب بـه يـك    بنابر اين بيان، هويت شخصي انساني هويتي 

اي كه تبديل به يك وجـود ديگـر    در نتيجه تغيير در هويت او به گونه. وجود موجود است
  .شده و طبيعت و فطرت ديگري پيدا كند، محال است

ملاصدرا از اين وحدت وجود متشخص انساني، فروع و نتايج بسياري را اثبات كرده كه 
كند كه نفس انساني داراي مقامـات و   وي بيان مي. فس استاز آن جمله حركت جوهري ن

ها از سنخ عـالم امـر و برخـي ديگـر از سـنخ عـالم        نشئات گوناگون است كه بعضي از آن
طبيعت و ماده است و نفس بر اثر حركت جوهري خود از نشئة مادي ترقـي كـرده و وارد   

  10).393/ 8: همان(د شو نشئة تجرد مثالي و عقلي مي
كه داراي احوالات گوناگون در نشئات گوناگون  حركت جوهري براي نفس و ايناثبات 

چـه دچـار تبـدل و تغيـر      است، فرع بر اين است كه هويت اصـلي او محفـوظ بـوده و آن   
اي است كه در ابتدا مـادي و در انتهـا بـه اعلـي مراتـب تجـرد        د، همان هويت يگانهشو مي
از بين برود، اصلاً مراتب و مقامات بـراي   رسد و اگر بنا باشد كه وحدت شخصي نفس مي

پس حركت جوهري و تبدل مراتب نفس، كه ملاصدرا به آن معتقد اسـت  . آن معنايي ندارد
 .مبتني بر وحدت هويت شخصي انساني در همة مراتب و نشئات است

در نهايت ملاصدرا با اذعان به اين مطلب كه انسان قوه و استعداد همة انواع و اجناس را 
بيـان   11)180/ 7: همـان (زند  ر خود دارد ولي اين ضرري به وحدت و شخصيت نفس نميد

و كند كه انسانيت انسان كه همان هويت شخصي واحد اوست به حال خود باقي اسـت،   مي
كنـد، عـذاب    جا كه نفس انساني باطن صور نوعية متفاوتي است كه در آخرت پيدا مـي  از آن

  .ي فطرت او نبوده، و فرد جهنمي پيوسته در عذاب استاخروي ملايم طبع او و به اقتضا
  
  شاهد نقلي 2.8

التي فطـر النـاس عليهـا لا     االله فطرة فاًيحنفأقم وجهك للدين «بر اساس آية مشهور فطرت، 
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، فطرت يا همان سرشت و روح انساني، همان است كه خداوند )30 :روم( »تبديل لخلق االله
مقتضاي آن اراده فرموده و انسان را به آن شكل تسويه كـرده  ها را به  خلق و آفرينش انسان

كه در آية شريفة فوق آمده، به اين مسئله ناظر است كـه  » لا تبديل لخلق االله«عبارت . است
. سان است ها يك فطرت، سرشت و روح آدمي غير قابل تبديل و تغيير بوده و در همة انسان

، بر ايـن  )8 -  7: شمس(» تقويها و فجورها لهمهافأ سويها، ما و نفس و«همچنين آية شريفة 
هـا   ها و نيكي زشتي او به كرد، تسويه را انساني نفس كه خداونديكند كه  مطلب دلالت مي

سـتند هرچنـد   ه اند و از خوب و بد آگاه سان تسويه شده را شناساند، يعني همة نفوس يك
حجـاب عـالم طبيعـت كنـار رود     هنگامي كه . ندا برخي در اين دنيا از آن فطرت خود غافل

كه خداوند از قول  ها به خود آمده و متوجه اشتباهات و خطاهاي خود خواهند شد، چنان آن
و لـو تـري اذ المجرمـون ناكسـوا     «: فرمايد ها حتمي شده است مي جهنميان كه عذاب بر آن

 مجرمان ببينى راگ و(» رؤسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون
 وعـده  آنچه! پروردگارا: گويند مى، افكنده زير به سر پروردگارشان پيشگاه در كه هنگامى را

 يقين) قيامت به( ما دهيم انجام اى شايسته كار تا بازگردان را ما شنيديم و ديديم بودى كرده
 ).12: سجده) (داريم

خوبي گواه است  كه اين آيه و نظاير آن به فرمايند مي آيه اين تفسير در طباطبايي علامه
اند، قبل از ورود به جهنم، بصيرت يافته و با شـناخت   كه مجرميني كه حتي مستحق عذاب

ها را به دنيا برگردانـد تـا اعمـال صـالح      خواهند آن حق و شناخت راه صحيح، از خدا مي
 هـا اسـت   ت انسـاني آن نشدن و تغييرنيافتن ذات و فطـر  گر متبدل و اين نشان. انجام دهند

  ).253/ 16: ق 1417طباطبايي، (
با اين بيان، قول مستشكل كه قائل بود طبيعت برخي افراد با مدتي ارتكاب اعمال زشت 

  .شود د باطل ميشو ها گوارا مي تغيير يافته و بر اين اساس عذاب بر آن
  

  شدن عذاب رد مدعاي مستشكل در باب ملائم. 9
  شاهد نقلي اول 1.9

گرفتن به آن و سپس ظهور همـين   كردن انسان به اعمال زشت و پست دنيايي و انس عادت
است، اما اين، دليلي نادرسـت اسـت؛    شدن عذاب دليل مستشكل له ملائم احوال در قيامت،

. زيرا با توجه به اقتضائات هر نشئه، فرد احكام خاصي داشته، و احوالات او متفاوت اسـت 
شـده در   رفته و غـرق  كه فرد محجوب به احتجابات اين عالم و فرو در عالم ماده به دليل اين
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لذات عالم طبيعت است، باطن ناري اعمال او بر وي ظاهر نشده و وي از ايـن امـر مطلـع    
برد كـه ايـن همـان سـنت امهـال و       ها لذت نيز مي ، بلكه بعد از مدتي از انجام آنشود نمي

و الـذين كـذبوا   «: فرمايـد  اشاره كرده و مـي كريم به آن  قرآناستدراج است كه خداوند در 
و ). 183 -  182: اعـراف ( »و املي لهم ان كيدي متـين  ،بĤياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون

) 4: نمل(» زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون بالاخرةان الذين لا يؤمنون «: فرمايد در جاي ديگر مي
را رها كرده و وارد عـالم آخـرت شـد،    اش  كه روح او بدن مادي و جسماني اما به محض آن

كـه   اي حقايق برايش روشن شده و ضمن شناخت حقيقت نفـس خـود و سـعادت حقيقـي    
توانست به آن برسد با مشاهدة سيئاتي كه انجام داده، دچار پشـيماني و حسـرت شـده و     مي

 و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حـاق بهـم مـا   «: دشو عذاب دردناك الهي در حق او مسجل مي
بردن از اعمال زشت منحصر به نشئة مادي است و با  پس لذت). 48: زمر( »كانوا به يستهزؤن

ورود به عالم قيامت و آشكارشدن حقايق، فرد از خواب جهالت و غفلت خود بيدار خواهد 
  ).22: ق(» من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد غفلةلقد كنت في «: شد

  
  شاهد نقلي دوم 2.9

شدن عذاب وجود دارد كه علاوه بـر آن نظريـة    شاهد نقلي ديگري نيز بر ابطال نظرية ملائم
 خداونـد در . ند، و آن همـان حقيقـت مسـخ اسـت    ك را نيز رد مي) به معناي اول(تغيير نوع 

اند را مجازات كرده و خطاب بـه   اسرائيل كه از دستور وي تخطي كرده بني، گروهي از قرآن
درواقع آن قوم بر اثر عمل قبيح خود، صورتي ). 65: بقره( »خاسئين قردةً واكون«: آنان فرمود

اي كه حائز اهميت اسـت   نكته. و از انسان به ميمون تبديل شدند اند مناسب با آن عمل يافته
كه اين افـراد بـه    اين است كه اين تبدل با حفظ فطرت و سرشت انساني است؛ يعني با اين

در تأييــد ايــن مطلــب، . انــد انــد انســانيت خــود را از دســت نــداده ميمــون تبــديل شــده
 كسب را ملكات صور از صورتى، عمل رارتك اثر بر انسان فرمايند وقتى طباطبايي مي  علامه
بـه   شا انسـاني  در اين حال است كـه صـورت   شود، مى متصور صورت به آن نفسش، كند

 صـورت  شـده، و  مبـدل  خـوك  و ميمـون  قبيـل  از، حيوانـات  انواع از ديگر نوعى صورت
 يـا ، خـوك  است انسانى كسى چنين و، بسته است نقش شا انساني صورت روى حيوانيت
 ميمونى و خوكى صورت شده باشد و باطل انسانيتش به كلى كه اين نه، ميمون است انسانى
  ).314/ 1: ق 1417طباطبايي، (باشد  بسته نقش شا انساني صورت به جاى

تـرين   دهد و بدون كوچك بايد دانست كه همين نوع مسخ است كه در قيامت روي مي
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اند نيز  صورت باطني حيواني به خود گرفتههايي كه بر اثر تكرار گناه  تفاوتي در مورد انسان
و لـو  «: فرمايـد  اي از كفار در روز قيامت مـي  خداوند كريم در مورد مسخ عده. صادق است

 بخواهيم اگر و«؛ )62: يس(» نشاء لمسخناهم علي مكانتهم فما استطاعوا مضيا و لا يرجعون
و » برگردنـد  عقب به يا دهند امهاد را خود راه نتوانند تا كنيم مى مسخ خود جاى در را ها آن

يحشـر المكـذبون   «: فرمايند ها در روز قيامت مي در مورد مسخ انسان) ع(همچنين امام باقر 
كننـدگان   تكذيب«؛ )119/ 5: تا مجلسي، بي( »و خنازير قردة بقدر االله من قبورهم قد مسخوا

آيند كه به  بيرون مي قضا و قدر الهي در حالي در روز قيامت محشور شده و از قبرهاي خود
  .»اند شكل ميمون و خوك مسخ شده
گر اين است كه  هاي آن در مجامع روايي فراوان است، نشان اين گونه احاديث كه نمونه

د، درواقـع  شـو  ها مـي  چه در قيامت روي داده و موجب تغيير و دگرگوني صورت انسان آن
تبـدل و از بـين رفـتن ايـن      ها با حفظ صورت و باطن انساني اسـت، نـه تغييـر و    مسخ آن
هـا بـه    هاي شقي كه از مسير ايمان و تقوي دور شده و صورت بـاطن آن  لذا انسان. صورت

آيد، نفس ناطقة انساني خود را از دسـت   ها در مي صورت يكي از حيوانات يا تركيبي از آن
  .ها گوارا و ملائم نخواهد بود هاي اخروي به هيچ نحو براي آن اند و عذاب نداده

با توجه به شواهدي كه ارائه شد و از جمله حقيقت مسخ، ادعاي ملاصدرا مبني بر تغيير 
بر    مبنيشود و علاوه بر آن ادعاي وي  صورت نوعيه و انحفاظ هويت شخصيه نيز ثابت مي

د؛ زيرا بر اساس يكي از اصول خود، كه آن را قبلاً بيان شو خلود اهل عذاب در آن باطل مي
كند كه كمالات ملائم طبع هر موجودي به او خواهد رسيد و او به سـمت   يكرديم، اذعان م

هدفي كه براي آن آفريده شده است در حركت خواهد بود، زيرا اين به مقتضاي طبيعـت و  
فطرت اوست كه به بيان ملاصدرا و با توجه به معناي حقيقت مسخ، اين هويت باقي بوده و 

ة عدم دوام قسر، عذاب امري قسـري و قابـل زوال   بنابراين به مقتضاي قاعد. محفوظ است
بودن عذاب و خلـود در   است و چون به مقتضاي طبع و سرشت هيچ انساني نيست، دائمي

  .آن وجود نخواهد داشت
  :دشو گفته چند امر ثابت مي از مجموع مباني پيش

 ت؛محال اس) به معناي اول(فطرت و طبيعت انسان شدن  تبدل در نوع انساني و عوض. 1
 كس گوارا نبوده و ملائم طبع او نخواهد بود؛ با عدم تبدل نوع و فطرت، عذاب براي هيچ. 2
يك از نفوس انساني، خلود به معناي  نبودن عذاب براي هيچ با عدم تبدل نوع و ملائم. 3
 .بودن عذاب توجيهي عقلي نخواهد داشت ابدي



 51   فرقاني محمدكاظمو  فرد محمد حيدري

  

ترين نتايج به دست آمده از مباني پيشـين اسـت اهميـت فراوانـي      نتيجة سوم كه از مهم
گاه دچار تغيير و تحول  دارد؛ زيرا هنگامي كه اثبات كرديم نوع انساني و فطرت اولية او هيچ

نخواهد شد، نفوس ) به معناي تبدل از فطرت اوليه و به وجود آمدن طبيعت و فطرت ثانيه(
حقيقت، به زشتي اعمـال خـود پـي     روشن شدنه گناه، با ورود به قيامت و شقيه و آلوده ب

ها هنوز باقي اسـت،   انساني آن ناطقاما چون نفس . برده و مستحق عذاب الهي خواهند شد
جرم خود در عذاب الهـي بـاقي    تناسب بهو اين نفس ملائم عذاب نيست، بعد از مدتي كه 

بنابراين طبق . يابند هي شده و از عذاب رهايي ميماندند، در نهايت مشمول رحمت و عفو ال
توان قائل به تبدل ذات و فطرت و در  تنها نمي مباني عقلي كه ملاصدرا به آن اشاره كرده، نه

عذاب شد، بلكه با توجه به شواهد نقلي كه بيـان شـد بايـد نظريـة عـدم       ملائم شدننتيجه 
اين نظر ملاصدرا نيز كه قائل به خلـود  بنابر. خلود را به طور كلي براي همة نفوس پذيرفت

  .اي از كفار شده بود، توجيهي نخواهد يافت عده
در پايان بحث از نظر ملاصدرا، لازم به ذكر است كه مباحثي كه تاكنون مطرح شـد بـر   

اند  سان آفريده شده ها در آغاز با فطرتي الهي و يك اين اساس بود كه قائل باشيم همة انسان
غير و تبدل اين فطرت بود اما اگر از اسـاس قائـل باشـيم كـه هـر يـك از       و سخن دربارة ت

اند  ها با فطرتي شقي و دوزخي آفريده شده ها فطرتي ويژة خود دارد و برخي از انسان انسان
ها در آخرت بـه تبـع همـين     ها در اين دنيا و سرنوشت دوزخي آن و اعمال شقاوتمندانة آن

اند و اعمـال سـعادتمندانة    سعيد و بهشتي آفريده شدهفطرت است و برخي ديگر با فطرتي 
ملاصـدرا،  (ها در آخرت به تبع همين فطرت است  ها در اين دنيا و سرنوشت بهشتي آن آن

خلود در جهنم براي دستة نخست موجه خواهد بـود هرچنـد همچنـان ايـن     ) 231: 1363
گاري بـا فطـرت   آور نيسـت و بـه علـت سـاز     بحث باقي است كه براي اينان، جهنم عذاب

بحث تفصيلي در مورد اين مبنا و نتايج . كند ها، الم و ناراحتي بر ايشان وارد نمي نخستين آن
خورد را به فرصـتي ديگـر    آن كه با بحث از جبر و اختيار و عدالت خداوند و غيره گره مي

بـدان   پـردازيم  كنيم هرچند در ادامه كه به بيان اشكال ملاصدرا بر ابن عربي مـي  موكول مي
  .اشارتي خواهيم داشت

  
  تحليل مباني ابن عربي در مسئلة خلود. 10

گرچـه  . دانـد  ابن عربي، انقطاع عذاب دائمي را بر اساس اصول خودش امري مسلم مي
اي كـه وي   نگارنده با قول ابن عربي مبني بر عدم خلود در عذاب موافق است، اما مباني
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ها  داند، كه در ادامه به برخي از آن بل دفاع ميبراي اثبات نظر خود آورده است را غير قا
  .كنيم اشاره مي

امـا ايـن   . كه گواه بر خالدبودن اهل عذاب در جهنم است كند مي اشاره آياتي به ابتدا او
پذيرد؛ وي براي اثبات  ملازمه كه خالدبودن در جهنم به معناي خلود در عذاب است را نمي

اي كـه در   ملائكه: گويد اي كه جايگاهشان در جهنم است مي اين مطلب، با اشاره به ملائكه
شوند؛ پس خلود در  جهنم، عذاب داده نمي اند، با وجود خلود در آتش بوده و مأمور عذاب

وي سپس بـه روايتـي از   ). 153/ 1: تا ابن عربي، بي(جهنم به معناي خلود در عذاب نيست 
اما اهل النار الـذين هـم اهلهـا لا    «: فرمايند كند كه مي در اين باره اشاره مي) ص(پيامبر اكرم 

كند  گونه تعبير مي او اين روايت را اين ؛)124/ 1: تا نيشابوري، بي(» يموتون فيها و لا يحيون
بخشـد   افكند، نعمتي از جانب عرش خود بر آنان مي كه چون خداوند به اهل جهنم نظر مي

بخش اسـت و مـادامي كـه آنـان در ايـن       كه حاصل آن، فرورفتن جهنميان در خوابي لذت
در جهنم اسـت،   بنابراين گرچه جايگاهشان. شوند ميرند و نه زنده مي خواب هستند، نه مي

. شوند بر اثر فرورفتن در اين خواب كه نعمتي الهي است، ديگر معذب به تعذيب الهي نمي
 ).290/ 1: همان(گيرد  ها از گناهان صورت مي شدن آن البته به بيان وي، اين امر پس از پاك

انـد،   كـه در جهـنم   بر آتش با وجود ايـن  موكَّل ملائكة كهدر مورد اين سخن ابن عربي 
 دادن شوند بايد گفت كه اساساً فلسفة حضور اين ملائكه در جهـنم، عـذاب   عذاب داده نمي

ها تعلق نگرفته است كه بخواهنـد بـه سـبب آن     جهنميان است و درواقع اصلاً عذابي به آن
اند، را نبايد با مجرميني كه مسـتحق   مجازات شوند، و حكم آنان كه تخصصاً از بحث خارج

  .و از آن براي شاهدي بر قول به عدم عذاب استفاده كرد عذاب هستند يكي كرد
اي كه معنـاي نعمـت از آن    ، به گونه)ص(ثانياً تفسيركردن حديث منقول از پيامبر اكرم 

الذي يصـلي النـار   «: فرمايد جا كه مي است، آن قرآنبرداشت شود خلاف صريح خود آيات 
؛ علامه طباطبايي در تفسـير ايـن آيـه    )13 -  12: اعلي(»  يحيى لا و فيها ثم لا يموت ،الكبري

نشدن، خود نوعي عـذاب اسـت، زيـرا ايـن بـدان معناسـت كـه         نمردن و زنده: فرمايند مي
شوند به اين معنا كه وارد بهشت شـوند   دوزخيان از آتش جهنم خلاصي ندارند، نه زنده مي

با اين تفسـير، بيـان    ).269/ 20: ق 1417طباطبايي، (ميرند كه از عذاب رهايي يابند  و نه مي
 .ابن عربي از اين حديث توجيهي نيافته و محل اشكال است

خالدين فيها  ،فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق« آيات به اشاره با عربي ابن
، )107 -  106: هـود (» ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لمـا يريـد  
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ها و زمين بر پـا باشـند و معتقـد اسـت      داند كه آسمان اب را تا هنگامي ميبودن در عذ باقي
بنابراين عذاب . شود ها فرا رسد، عذاب از اهل آن برداشته مي هنگامي كه زمان فروپاشي آن

 ).354/ 2: تا ابن عربي، بي(براي اهل جهنم دائمي نخواهد بود 
ازجمله علامه طباطبايي قرار گرفته فهم ابن عربي از آيات، مورد نقد بسياري از مفسرين 

يـوم تبـدل الارض غيـر الارض و    «بـر اسـاس آيـة    : فرماينـد  ايشان در اين مورد مي. است
، آسمان و زمين در روز قيامـت دگرگـون   )48: ابراهيم(» السماوات و برزوا الله الواحد القهار

راين آسمان و زميني كه بناب. شوند سنخ مي اي از تجرد، با قيامت هم شده و با ورود به مرحله
و دليلي در دست نيست كه بخـواهيم  . رود، آسمان و زمين دنيايي است نه آخرتي از بين مي

بلكه چون آسمان و . آسمان و زمين مطرح در آيه را دنيوي گرفته و آن را اخروي معنا نكنيم
يان وعده زمين قيامت به طور ابدي و دائمي در قيامت موجود هستند، عذابي كه براي جهنم

تواند دليلي بر عدم خلود اهل عذاب  بنابراين اين آيه نيز نمي. داده شده نيز ابدي خواهد بود
  ).89/ 12: 1417طباطبايي، (قرار گيرد 

كرده، كه ملاصدرا به اين امر اشاره داشته  تصريح دوزخ اهل عذاب انقطاعبه ابن عربي 
عذاب مخلَّدين قائل شده، آن جاست كه  يكي از مواردي كه ابن عربي به انقطاعگويد  و مي

اشاره كرده و سپس با ذكر ) 39: بقره(» اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون«وي ابتدا به آية 
، نظريـة خـود را بيـان    )ص(، از پيـامبر اكـرم   »اهلها هم الذين إلا النار في يبق لم و«روايت 

اند خواسته  كه در آيه و روايت آمده» اهل«و » اصحاب«وي با توجه به معناي كلمة . دارد مي
است اين امر را توجيه كند و گفته است شديدترين عـذاب بـراي فـرد، دوري از مـوطن و     
جايگاهي است كه به آن خو گرفته است پس اگر اهل آتش از آن دوري كنند، با مفارقت از 

خداوند آنان را به با اين حال . اند، دچار عذاب و ناراحتي خواهند شد چه به آن خو گرفته آن
پـس   12.انـد  اي آفريده است كه به آن موطن يعني جهنم انس گرفته و بدان الفت يافتـه  گونه

مانند دچار عذاب نيستند و بودن در جهنم براي آنان عين لذت  اهل آتش كه در آن باقي مي
  ).352/ 9: 1981ملاصدرا، (و سرور است 

عقيدتي او ابراز شده، مقدمات بسـياري را   اين بيان ابن عربي كه مبتني بر نظام فكري و
جا  طلبد، و ما در اين ها، خود پژوهش مستقلي مي در خود دارد كه پرداختن به همه و نقد آن

هـا   براي اختصار، صرفاً برخي از اشكالاتي كه بر بيان او وارد است و ملاصـدرا هـم بـه آن   
  :كنيم اشاره كرده است را ذكر مي

اسـتوار  » اصـحاب «و » اهـل «ة تفسيري خاص از معناي دو كلمـة  اين استدلال بر پاي. 1
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كه اين دو كلمـه معنـاي    مانند اين. اي ديگر فهميد توان معناي آن دو را به گونه است، اما مي
 نسبي مانند مقارنت، مجاورت، و استحقاق داشته باشند؛

كه مفارقت  كه مفارقت از موطن، شديدترين عذاب است را قبول نداريم مگر اين اين. 2
كـس نيسـت، زيـرا بـالعرض      كه جهنم موطن طبيعـي هـيچ   از موطن طبيعي باشد و حال آن

 آفريده شده و غايت حقيقي انسان، قرارگرفتن در آن نيست؛

اي را بدان گونه آفريده باشد كه به جهنم عادت كرده باشند محل  كه خداوند عده اين. 3
اسـت و نفـوس انسـاني همگـي فطرتـاً       اشكال است، زيرا جهنم محل عذاب و درد و رنج

 اند و نه درد و عذاب؛ طالب خير و راحتي

هـا   اگرچه نفوس انساني در دنيا به اعمال زشت و بد خو كرده باشـند و از انجـام آن  . 4
كاران  ، و بروز باطن آلودة گنه)9: طارق(لذت ببرند، در آخرت كه روز آشكارشدن حقيقت 

كـاران از مشـاهدة    ه و آن لذت موهوم از بين رفته و گنـه است، اين پردة غفلت برداشته شد
باطن حقيقي اعمال خود كه همان عذاب الهي است، شرمگين و مغموم شده و حتـي آرزو  

كه از مانـدن در عـذاب خوشـحال و آسـوده      ، نه اين)40: نبا(كنند كه كاش خاك بودند  مي
 13).353/ 9: 1981ملاصدرا، (باشند 

ن عربي را ضعيف و غير قابل دفاع دانسته و براي توجيـه مسـئلة   ملاصدرا، اين تفسير اب
و لقـد  «خلود در عذاب جهنم، تفسير ديگري ارائه داده است، بدين گونه كه با توجه به آية 

، غايت وجودي برخي از مخلوقـات را  )179: اعراف(» ذرانا لجهنم كثيرا من الجن و الانس
جهنم دانسته و بر اساس اين تقدير، جهـنم را  به حسب تقدير و قضاي الهي قرارگرفتن در 

به اين دليل كه غايـت  . موافق طبع و كمالي وجودي براي قرارگيرندگان در آن دانسته است
  14).353/ 9: 1981 ،ملاصدرا(هر شيء كمال اوست و كمال هر شيء موافق طبع اوست 

ايـن مطلـب غفلـت    بر بيان ملاصدرا در اين مورد، اشكالاتي نيز وارد است، زيـرا او از  
لهم قلوب لا يفقهون بها و لهـم  «كرده كه در ادامة آيه، علت اين حكم مشخص شده است؛ 

كـه   و درواقع بـه واسـطة آن  ) 179: اعراف(» اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها
كننـد   انديشند و از چشم و گوش خود در راه هدايت استفاده نمي مجرمين با قلب خود نمي

يعني اين دسته از افراد به . د و اين امر نتيجة ارادة خود آنان استشون حق اين عذاب ميمست
شوند، نـه   مقتضاي تبعيت از هواهاي نفساني و تدبرنكردن در آيات الهي به عذاب دچار مي

به قـول علامـه   . كه خداوند آنان را از روز اول براي ورود به جهنم آفريده باشد به علت اين
رادة به جهنم رفتن اينان تبعي است نه اصلي، يعني خداوند اراده كرده كه هر كس طباطبايي ا
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بنـابراين ورود بـه جهـنم نـه غايـت اصـلي       . از فرمانش سـرپيچي كنـد وارد جهـنم شـود    
شـود   ها كمال هم محسوب نمـي  هاست و نه موافق طبع و ميلشان، لذا طبيعتاً براي آن انسان

  ).335/ 8: ق 1417طباطبايي، (
واقع ملاصدرا با اين بيان بار ديگر بر عقيدة خود مبني بر خلـود اهـل جهـنم تأكيـد     در

هـا از آغـاز    تر اشاره شد، مبناي او، اختلاف فطرت انسان كه پيش كرده است هرچند، چنان
كنند اسـت كـه بحـث از ايـن امـور،       هايي كه مي خلقتشان و مضطربودن ايشان در انتخاب

 .طلبد فرصتي ديگر مي
  
  گيري نتيجه. 11

اي از افراد در آن، ازجمله مسائل مهم و مشكلي  ماندن دائمي عده خلود در جهنم و باقي
در ايـن  . است كه ذهن بسياري از مفسران و انديشمندان را به خود معطوف داشته است

ميان ملاصدرا با اعتقاد به اين مطلب سعي كرده است تا شـبهات وارده بـر آن را پاسـخ    
جا بايد ميان دو مسئله، تفكيك كرد و آن خلود در جهنم و خلود در عذاب  اما اين. دهد
ديگر گرفته و آن را به طور قطع براي كساني كـه   ملاصدرا اين دو را مساوي يك. است

داند، اما كساني كه  طبيعت اوليه و فطري آنان بر اثر رسوخ گناهان تبدل يافته، قطعي مي
اند ولـي فطـرت نخستينشـان از بـين نرفتـه را       شدهبه علت برخي از گناهان وارد جهنم 

  .داند داراي خلود نمي
شود؛ ازجملـه   هايي ديده مي در خلال پاسخ ملاصدرا به شبهات منكرين خلود، نارسايي

ها اذعان دارد و بر اساس آن، مدعي شـده كـه    كه ملاصدرا به تغيير ذات و طبيعت انسان آن
توان به تغييـر   كه بر اساس مباني عقلي و نقلي نميها دائمي است، در حالي  عذاب براي آن
ها قائل شد، بنابراين بايد مراد ملاصدرا از تغيير طبيعت و فطرت را بـه معنـاي    فطرت انسان

بر اين اساس گرچه صورت . ها دانست تغيير صورت نوعية افراد با حفظ هويت شخصية آن
آنـان و بـه عبـارتي فطـرت      كند، چون هويت شخصي و وجود خاص نوعي افراد تغيير مي

شان هنوز باقي است، عذاب جهنم امري به خلاف مقتضاي طبيعت آنان بوده و امـري   اوليه
  .شود قسري است كه بعد از مدتي رفع مي

در اين مقاله ضمن آوردن شواهدي دال بـر عـدم تغييـر ذات افـراد كـه مـورد ادعـاي        
رود و  گاه از بين نمـي  اولي آنان هيچمستشكل بود، بيان شد كه ذات افراد و طبيعت اصلي و 

كس نخواهد بود، و بر اساس  بنابراين ادعاي مستشكل ابطال شده، لذا عذاب ملائم طبع هيچ
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توان قائل به خلود اهل  شدن عذاب، تصريح كرديم كه نمي ابطال نظرية تغيير فطرت و ملائم
  .قل قبول كنيمكه اين امر را فقط سمعاً و از طريق ن عذاب در آن شد، مگر اين

ابن عربي بر خلاف ملاصدرا با خلود اهل عذاب موافق نيست و نگارنده گرچه در اين 
اي نـامعقول   جهت با نظر ابن عربي موافق است، ولي معتقد است وي اين مسئله را به گونه

او با تفكيـك بـين   . حل كرده است، به طوري كه اشكالات فراواني بر نظرية وي وارد است
ديگر ندانسته و با آوردن شـواهدي   هنم و خلود در عذاب آن دو را مساوي يكخلود در ج
، اين مساوي بـا  اند اي در جهنم جاودانه كند اين مطلب را ثابت كند كه اگرچه عده سعي مي
  .ها نيست بودن آن معذب
  

 

  نوشت پي
 االتي هو عليها، و كـل مـا يتباط ـ   الحالة ء من اعتراض الفساد، و بقاؤه على هو تبري الشي: ودلالخ« .1

خلود به معناي بركناري شيء از فساد و بقاي آن بـر  «؛ »عنه التغيير و الفساد تصفه العرب بالخلود
خلـود اسـت و   حالت خود است و هر چيزي كه در معرض تغيير و فساد نيست، موصـوف بـه   

  .)291: ق 1412 راغب،(شود كه مدت طويلي باقي بماند  مخلد به كسي گفته مي
 :دل ـو دار الخ. بقـي و أقَـام  : خلـوداً  و خلـداً  يخلد خلد. دوام البقاء في دار لا يخرج منها: الخلد«. 2

 صـورت  آن از خروج هرگز كه است جائي در بقا دوام معناي به خلود« ؛»هلها فيهاالبقاء  الآخرة
ابـن  ( »بـود  خواهنـد  بـاقي  آن در آن، اهـل  كـه  شده ناميده دارالخلد دليل اين به آخرت و نگيرد
  ).164: ق 1414 منظور،

 فيهـا  هـم الجنـة   اصـحاب  اولئـك  ربهـم  الـي  اخبتوا و الصالحات عملوا و آمنوا الذين ان«) الف. 3
  ؛)23: هود(» خالدون
الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم االله وعد االله المنافقين و المنافقات و « )ب

  ؛)68: توبه(» و لهم عذاب مقيم
درجات متفاضلات و منازل متفاوتات «: فرمايند در باب صفات بهشت مي) ع(امام علي  )ج

 :ق 1414سـيد رضـي،   ( »س ساكنهاأَلا ينقطع نعيمها و لا يظعن مقيمها و لا يهرم خالدها و لا يب
 كـه  دارد وجود متفاوت و گوناگون هايى جايگاه و، برتر ديگر يك از درجاتى، تبهش در ؛)116

 هرگـز ، جاويد بـوده  بهشت ساكنان، نگردند خارج هرگز آن ساكنان و، ندارد پايان هايش نعمت
  .شد نخواهند ها سختى و شدائد گرفتار و، نگردند فرسوده و پير

 »يؤد الينا حقنا ففي النار خالـدا مخلـدا فيهـا   من ابغضنا و لم «: فرمايند مي) ع(امام صادق ) د
كس كه ما را دشمن بدارد و حق ما را رعايت نكند جايگاه او آتش  هر ؛)401/ 1: 1365 ،كليني(

  .دوزخ است كه تا ابد در آن خواهد بود
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عليه جهة الحس و خروي من جنس هذه الدار، فكل من غلب و السبب العقلي فيه إن الجحيم الا« .4
لى حقـائق  االوصول رتبة  سات و لم يصدق بوجود عالم آخر ضميرا و اعتقادا، و ليس لهالمحسو

» لـى الجحـيم و لـه عـذاب مقـيم     االايمان، و لا العمل بمقتضاه و السلوك على وفق مؤداه، فمĤله 
  ).115/ 6: 1366ملاصدرا، (

عمـالهم و  ان قبـائح  الفرط غفلتهم قد ظنـوا   الفلاسفةو جهال الملاحدة ن بعض من ضلال ااعلم «. 5
جسـاد  رواح الاذا فارقـت الا احوالهم فارواحهم و تغير افي صفاء  ثرقوالهم لا يؤافعالهم و افضائح 

لى حظائر القـدس، و لا  ارواح ترجع لى العناصر، و الااجساد ترجع صله، فالاالى اء  يرجع كل شي
  ).306/ 4: 1366، ملاصدرا(» ...معدودة ياما الا اعمال ء من نتائج الا يزاحمها شي

عمال و تدنست بقدر تعلقهـا بمحبوبـات طباعهـا،    ارواح بقبائح ن تكدرت الااو : و بعضهم قالوا«. 6
لى قدر انقطاع التعلقات عنها و زوال الكـدورات،  ياما معدودات عابقيت في العذاب  المفارقةفبعد 

  .)99 :1385شانظري، ( »لى حسن المĤباثم يتخلص من العذاب و يرجع 
ن العاقل يشاهد حسـا و  و هذا ظن فاسد و كفر صريح من وساوس الشيطان، و ليس بمعقول، لا« .7

و  من الحـرص الذميمة خلاق يورث الا النفسانيةو استيفاء اللذات الحيوانية تتبع الشهوات  ناعقلا 
ن الذي يرتاض نفسه بالمجاهـدات و تـرك الشـهوات، يـورث مكـارم      ا، و ... الحقد و الحسد و

لا يكون مسـاويا   مارةالا ن الروح المتبع للنفسايشك في فالعاقل لا ... لاق و صفاء القلب و خالا
  ).306/ 4: 1366ملاصدرا، (» مع الروح المتبع لالهامات الحق المفارقةبعد 

 خطيئتـه  بـه  احاطت و يئةس كسب من  بلى: يضا و هم فاسد و خيال كاسد، فكذبهم بقولهاو هذا «. 8
 مـرآة يظهر بقدرها علـى  سيئة يعني من كسب  ،)81: بقره( خالدون فيها هم النار اصحاب فاولئك

قلبـه ريـن   بمـرآة   حاطتان لم يتب و يصير على السيئات حتى ان تاب محي عنه، و اقلبه رينا، ف
عمالـه  احبط اسيئاته بحيث لا يبقى فيه صفائه الفطري، و خرج منه نور الايمان و ضياء الطاعات، ف

  ).307/ 4: 1366ملاصدرا، (» حاطت به الخطيئات، فهو خالد في النار مؤبدااالصالحات و 
مختص بأن واحدا شخصـيا مـن نوعـه قـد يكـون       الطبيعيةكوان الاجملة نسان من ن الاافاعلم «. 9

»  علـى نعـت الاتصـال    الشخصية المسـتمرة علاها مع انحفاظ هويته الى ادنى المراتب امترقيا من 
  ).97/ 9: 1981 ملاصدرا،(
مر و التـدبير و بعضـها مـن عـالم     بعضها من عالم الا ذاتية مقامات و نشĤت نسانيةالا ن للنفسا« .10

 نشـأة  لىاولى ا نشأةترقيات و تحولات من  نسانيةالافنقول لما كانت للنفس ... الخلق و التصوير 
ر وجـوده وجـودا مفارقـا    مر يصيلى عالم الااذا ترقت و تحولت و بعثت من عالم الخلق اأخرى ف
  .)393 /8 :1981ملاصدرا، ( »... عقليا

نـواع و  مـن الا  ،من جميع مـا فـي العـالم    مجموعة نه ذاتاالمكونات كجملة  نسان منالان اثم « .11
مـن   طبقـة  جناس الموجـودات و ان كل جنس من ا، بمعنى ةجناس على وجه الاستعداد و القوالا
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ء ناقص فـي الابتـداء مسـتعد     يوجد فيه شي العقلية و النفسية و الطبيعية الطبقات و عالم من العوالم
  ).180/ 7: 1981ملاصدرا، (  »...للاستكمال 

على انقطاع العذاب للمخلدين في النار قولـه تعـالى    المكية و مما استدل به صاحب الفتوحات. 12
و لـم يبـق   ): ص(و ما ورد في الحديث النبوي من قوله . »خالدون فيها هم النار اصحاب اولئك«

لفه فلو فـارق  االموطن الذي  مفارقةحد اشد العذاب على ان هلها و ذلك لاالا الذين هم افي النار 
 »تـألف ذلـك المـوطن    ةانش ـ ن االله قد خلقهـم علـى  اهلوا له و اهلها لتعذبوا باغترابهم عما االنار 

  ).352/ 9: 1981ملاصدرا، (
صحاب و يجوز استعمالهما في معنى آخـر  هل و الاقول هذا استدلال ضعيف مبني على لفظ الاا«. 13

الموطن  مفارقةن ايضا او الاستحقاق و غير ذلك و لا نسلم  النسبية كالمقارنة و المجاورةمن المعاني 
  ).353/ 9: 1981ملاصدرا، (» ثبات ذلك مشكلان يراد به الموطن الطبيعي و الا اشد العذاب ا
 مـن  كثيـرا  لجهـنم  ذرانا لقد و«ن يستدل بقوله تعالى اولى في الاستدلال على هذا المطلب و الا. 14

ن يدخل في جهنم بحسـب  اوجوده  غاية ن المخلوق الذياف الآية) 179: اعراف(» الانس و الجن
ذ اوده ن يكون ذلـك الـدخول موافقـا لطبعـه و كمـالا لوج ـ     الهي و القضاء الرباني لابد الوضع الا

  ).353/ 9: 1981ملاصدرا، (» ء الموافق له الغايات كما مر كمالات للوجودات و كمال الشي
  
  منابع
 .كريم قرآن
 العامـه  الهيئـه : قـاهره ، 1 ج يحيـي،  اسـماعيل  عثمان محقق ،مكيه فتوحات). تا يب( علي بن محمد عربي، ابن

 .للكتاب المصريه
 .نصر مطبعة: دمشق ،الرحمن رحمة من ).تا يب( علي بن محمد عربي، ابن
 .صادر دار: بيروت ،العرب لسان). تا يب( مكرم بن محمد منظور، ابن

 .الشاميه الدار العلم دار: بيروت ،القرآن غريب في المفردات). ق 1412(بن محمد  ينحس ي،اصفهان راغب
 .هجرت: قم ،هنهج البلاغ). ق 1414( يرض سيد

 نامـة  فصـل  ،»ييدر دوزخ از منظر ملاصدرا و علامه طباطبا يجاودانگ يعقل يلتحل«). 1385(جعفر  شانظري،
 .2 ش دوم، دوره ،ايران اسلامي معارف انجمن پژوهشي علمي

 .اسلاميه: تهران ،الكافي). 1362( ينيكل شيخ
، 6 و 4 جلـدهاي  خواجـوي،  محمد تحقيق ،الكريم القران تفسير). 1366( يممحمد بن ابراه صدرالمتألهين،

 .بيدار: قم
 .مولي: تهران خواجوي، محمد تعليق و ترجمه ،جمعه سورة تفسير). 1363( يممحمد بن ابراه صدرالمتألهين،
، 9 و 8 و 7 جلـدهاي  ،الأربعـة  يـة الاسفار العقل يف يةالحكمة المتعال ).1981( ابـراهيم  بن محمد صدرالمتألهين،

 .التراث احياء دار: بيروت
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 دفتر: قم، 20 و 16 و 12 و 8 و 1 جلدهاي ،القرآن تفسير في الميزان). ق 1417( ينمحمد حس يدس طباطبايي،
 .قم علمية حوزة مدرسين جامعة اسلامي انتشارات

 .الوفا مؤسسه: جا بي، 5 ج ،بحارالانوار). تا يب( باقر محمد مجلسي،
  .دار الغرب الاسلامي :بيروت، 1 ج ،القرآن معاني عن البيان ايجاز). تا يب( ابوالحسن بن محمود نيشابوري،

  


